
 

 

  
  
  

  هاي صفات افعال الاهي  تحليلي از ويژگي
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  چكيده
اصلي هاي   هستي همواره يكي از دغدغهخت خداوند يا همان مبدأشنا

ز در ي ناديان آسمانيهاي  از آموزهاي  رو بخش عمده  از اين.بشر بوده است
 از آن جهت كه  اما.است افتهيختصاص و ا به توصيف ان دغدغه،يپاسخ به ا

  والاهيپذير نيست، حكماي  نا به دلايل عقلي و نقلي امك اوشناخت ذات
 و  تهس صفات دان در قلمرواوحياني شناخت خداوند رهاي  متكلمان و آموزه

 تقسيم الاهيصفات مفسر فعل  ف ذات و را به صفات معرِّالاهي صفات
 داراي الاهيكامل  از ذات برگرفته معرفّ ذات وت طور كه صفا همان .اند نموده
داراي  ،است الاهي از افعال برگرفتهكه نيز صفات فعلي  ،استهايي  ويژگي
  . استي خاصيو معنا ها ويژگي

 هماهنگ و معنادار ي تفسير،لحاظ نظام معنايي هبرآنيم تا ب ،دراين مقاله
ديدگاه متكلمان را از خاص صفات فعلي هاي  ويژگياز صفات فعل ارائه داده، 
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اني به مساوات مجالي به بلنداي زمان و توها  شرح و تفسير هريك از آن ساحتكه است 

هاي مربوط به صفات فعل را   شناسايي ويژگي،اين مقاله  ليكن در،طلبد  ميوجود را
  .يمكن بررسي مي
 را الاهي از افعال برگرفتههاي   از ذات را صفات ذاتي و ويژگيبرگرفتههاي  ويژگي

 شده  ارائه تعاريف گوناگوني براي صفات ذاتي و فعلي گرچه.اند دهخوانصفات فعلي 
 رسد تعريف صحيح همان باشد كه محور صفات ذاتي را ذات به تنهايي  مي به نظر،ستا

 حال با .دده  ميقرار با ذات الاهيي فعل   مقايسه درداند و محور صفات فعلي را مي
مربوط به صفات هاي   ويژگيي در اين نوشتار برآنيم تا ضمن ارائه ،توجه به اين تعريف

  .كنيم در مقام افعال ارائه الاهي شناخت ساحت ي وزهفعل، يك نظام معنايي براي ح
  

  اند  صفات اضافي صفات فعلي.2
 قوام .اه خاصي در نظر گرفتگ وجود مخلوقات را از ديدصفات فعلي بايدبراي انتزاع 

 ي فعل با ذات  بين خدا و خلق است و از مقايسهي اين صفات به اضافه و لحاظ رابطه
 در صورتيرا  ذات حق .نامند  ميصفات فعلي را صفات اضافيرو  از اين .شود  ميانتزاع
 ؛را نيز در نظر آوريم كرد كه غير ذات يعني فعل او توصيف به چنين صفاتي توان مي

انتزاع صفات فعلي  بنابراين ،ي نهاده شده استلاضافه در ذات صفات فعنسبت و يعني 
 متوقف به فعل ه ثبوتاًخلاف صفات ذاتي كر  ب، متوقف به فعل است،در مقام ثبوت

  . متوقف بر فعل باشد هرچند ممكن است اثباتاً،نيست
ون به عنوان عنممثلاً  و كند  ميطرف را بر فعل از آن جهت كه نيازي از نيازهامثلاً

  .گردد  مياسم رازق انتزاع ،حق با ذات مقدس الاهيدر نسبت اين فعل  است، رزق
تنقسم الصفات الي صفات الذات وهي  «:ويسدن  مي)رحمه االله عليه(علامه طباطبائي 

هي التي يتوقف انتزاعها  صفات الفعل و التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب و
منتزعه من للا موجود غيره تعالي الا فعله فالصفات الفعليه هي ا علي فرض الغير اذ و

 صفاتي صفات ذات .شود به صفات ذات و صفات فعل  ميصفات تقسيم؛ »مقام الفعل
 متوقف به ،در مقام ثبوت ها را انتزاع كرد و توان آن  ميهستند كه با صرف توجه به ذات

 فرض غيرِ  متوقف برند از صفاتي كه انتزاع آنا  عبارت ولي صفات فعل،فعل نيست
  افعال متوقف است بر،ني در مقام ثبوت يع،واجب تعالي است كه همان فعل او باشد

   .)1110: ، ص4: ، ج18(
  

   يصفات فعل اشراقي ي اضافه .3
   يصفات فعلي خداوند متعال اوصاف كمالي است كه از نوع ،طور كه اشاره شد همان
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   .حكايت دارد مخلوقات او اضاف بين خدا و نسبت و
و طرف   خداوندنسبت يك طرفها  در آن كه نوع صفاتائي اين دترسيم ابتدر 

كه فاعل و   در حالي،شود  ميمستقل تصور گاه دو طرف ،اوستآفرينش و فعل  ،ديگر
 ،ذهناز  ليكن در خارج ، استيو ذهن رابط بين دو طرف به لحاظ تحليل مفهومي فعل،

 ي منزله  سومي بهء شي، جز طرفين اضافه، از ذهن چون در خارج،ارددتحقق ندو طرف 
 يك و است كه از مفاهيم انتزاعي ،ايجاد  مفهوم آفرينش و مثلاً. وجود نداردرابط

 بين دو موجود ي مفهومي است كه عقل از مقايسه ،شود  محسوب نميحقيقت عيني
غير از طرفين ) ايجاد(كه   اينيول ،كند  ميي آن دو انتزاع  و رابطه)آفريده و آفريدگار(

 موجِد و( چيزي غير از دو طرف ، به لحاظ تحليل مفهومي است وگرنه در خارج،است
 را اگر اضافه زيرا ،نسبت يك حقيقت عيني نيست ه واف لذا اض.موجود نيست) موجد

اضافه  در صورتي كه ، امري عيني و حقيقيت خارجي بدانيم،ايجاد همچون آفرينش و
اگر اضافه علت و انجامد  ميتسلسل  و كار به استعلت نيازمند  ،ممكن باشدامري 
ي  وانيم اضافهت نمي هر دو تالي باطل استپس . شود  مي مستلزم تعدد واجب،نخواهد

ذهني و  يك امراضافه بلكه  ،بدانيم را امري عيني و حقيقيت خارجي بين دو طرف
  .تحليلي است

  كهمعنابه اين  .نه مقولي  خالق و مخلوق اشراقي است وي اضافهبنابراين نسبت و 
 است و علتاضافه به ن ي عوه وابست وجود معلول پرتوي از وجود علت و عين ربط و

 وجود معلولفلسفي، به اصطلاح  شود و  مي انتزاعمعلول و ارتباط از ذات مفهوم تعلق
 بنابراين .شود  ميكه از مقولات شمردهاي   نه اضافه، وجود علت استي ي اشراقيه اضافه

 ، چيزبط به علت استن ري كه فعل و ع، يعني علت و غير از اضافه،هيال غير از مضاف
   . استيقي حقي  اضافهرو ني از ا،ديگري وجود ندارد

 همان ،استخود  كه عين اضافه به علت و خالق ،توان گفت فعل  ميدر نتيجه
 ، همچون رزق،ن خاصاخود فعل با عنواز صفات فعلي چيزي غير  و اند صفات فعلي

  .نيست...  ورحمت
  . غير از فعل است:  مفهومي-1                                                   

  مطلوب: عين فعل است                                                                                       
            :  عيني و خارجي-2            اضافه بين فعل و فاعل مثل ايجاد 

   محذور -2: فعل استغير                                                                              
  

      )باطل(      تعداد واجب     )    باطل(تسلسل                                                 
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من خواص المضافين انه لا يتقدم  أليس الخالق و الباري من المضاف و :فان قيل«

د تحقق ايضا ق ؟ وا مضافان فكيف يوافق ذلك ما ذكرتاحدهما علي الآخر من حيث هم
واحد من المضافين يكون متحركا فانه السبب في  اي في العلوم العقليه عن اربابها انّ

  . تفيدا من خلقهسحصول الاضافه فعلي يكون هو سبحانه م
اما القول بالاضافه فذلك افتراء اذ الاضافه من المقولات و االله سبحانه لا يوصف : قلنا

  .)169: ، ص11:  ج،24 (»بخلقه فليس هذه اضافه و لانسبه
 هرگونه نسبت داشتن با غير ، جمله كساني است كه در صفات فعلقاضي سعيد از
 از ازل ،دهد  مي كه اسم خالق را تشكيلي خالق،ا او معتقد است معن.را انكار كرده است

 ورط  به.شوند  مي مظاهر احكام اين اسما شناخته ثابت است و مخلوقاتدبراي خداون
كه زيبايي آن را اي  هنيگرچه آي ، زيبايي برخوردار استهمواره از صورت زيبا ،مثال

 اين سخن آن است كه خالق بودن خداوند يامعن .منعكس نمايد وجود نداشته باشد
 وان گفتت  مي،به عبارت ديگر ،ازلي و ابدي است و به هيچ وجه به مخلوق بستگي ندارد

 ،كند ق صفت خالق بودن را پيدا استحقا،هنگام خلق و آفريدنچنين نيست كه خداوند 
  مظاهر اسم خالق شناختهو مخلوقات صرفاً بلكه خداوند متعال ازلاً و ابداً خالق است

 اما ،دانند  مي اشراقي و قيوميي برخي از حكما صفات فعلي را عين اضافه. شوند مي
 شمار رسوم بهمي فكر علماي  آن را نتيجه قاضي سعيد اين اضافه را نيز انكار كرده و

رسوم بوده و در مورد ماهل حقيقت بر خلاف علماي نظر  او معتقد است .آورده است
  .گويند صفات فعلي از نسبت با مخلوق سخن نمي

 نسبت ي حظه اطلاق صفات فعل بر خداوند و ملاانديشد كه  ميقاضي سعيد چنين
انديشيم   مياي گونه زيرا ما به ،كند  مي پيداي ديد ما معنا  از زاويهخلوق فقطها با م آن

  به عبارت ديگر.ها نائل گرديم به اثبات آن توانيم  مي، با ظهور احكام صفاتصرفاًكه 
شود   ميكه در صفات اضافيه مطرحاي   اضافه،لهأتتوان گفت در نظر اين انديشمند م مي
 دا پيآن معنار و امثال تي از قبيل فاعل و مدبلما در قالب الفاظ بوده و نسبت به كفقط
 حق تبارك و تعالي از اضافه س در حالي كه اين صفات در ملاحظه با ذات مقد،كند مي

 تقدم يك حال بر حال ديگر معنا ندارد تا ، زيرا در آن مقام،است منزه و مبرّ،به غير
 خداوند از . آفريدگار نبودكه اين گفته شود خداوند آفريدن را آغاز كرد بعد از كه اين

در ساحت مقدس او گذشته و حال و  ر زماني پاك و منزه است وملابست زمان و امو
   .ستمعنا نده بيآي

 آن پرسش ماند و  مي جاي يك پرسش باقي،دي سعيقاضدر سخنان  ديآ يبه نظر م
 خالق و مخلوق نسبت تضايف تحقق ندارد؟ اين پرسش در مورد انيماين است كه آيا 



 هاي صفات افعال الاهي تحليلي از ويژگي

 

73
اگر پاسخ اين .در خور طرح استديگر نيز  افعاله و رازق و مرزوق و ساير صفات اضافي 

 بايد اين واقعيت را پذيرفت ،اند ديگر متضايف پرسش مثبت است و خالق و مخلوق با يك
 تقدم و ،اند  متضايفديگر متكافي بوده و از آن جهت كه كه دو امر متضايف با يك

   . نيستدو  ميان آنيخرتأ
 شيده است به آن پاسخ گويد، اماه و كوقاضي سعيد خود به اين اشكال توجه داشت
.  تضايف را انكار نمايدكه اين مگر ، استاو طريقي براي پاسخ به اين پرسش پيدا نكرده

ي مقولات قرار دارد و چون مقولات در مورد  كه اضافه در زمره است معتقدقاضي سعيد 
ز بنابراين خداوند ا. گردد  خداوند به صفات مخلوق متصف نمي،مخلوق صادق است

 بين  او.گردد  مياضافه و نسبت منزه است و انتساب اضافه به خداوند افترا محسوب
 اشراقيه ي تواند قائل به اضافه رو نمي  از اين، به نوعي تباين قائل است،خالق و مخلوق

 ديگر لازم نيست كه اضافه را ،قائل باشد اشراقيه ي  اگر به اضافه كهيحالدر  ؛شود
ار  انك،دهد نمي ي مقولي در مورد خداوند معنا و چون اضافهمنحصر در مقولات كند 

: ص ص،1 و 169 - 168: صص، 1: ، ج24(نمايد را انكار .. .ضايف بين خالق و مخلوق وت
194 – 196.(  
  

   صفات فعل زائد بر ذات.4
صفات ذاتي در لفظ و مفهوم با  .زائد بر ذات است ، ذات صفات به خلاف،صفات فعل

تساوي   صفات ذاتي ميان يعني؛ واحدند،لي در مصداق و حيثيت صدقو، هم متغايرند
 ، حيثيت صدقدرحتي   اقتضا را دارد كهاحديت محض  زيرا،ست برقرار امصداقي

بر ذات مقدس حق ائد زولي صفات فعلي  .تركيبي در ذات مقدسش راه نداشته باشد
 از ذات او ، استعال كه همان فعل خداي مت، يعني صفات فعلي.اويندغير از  وتعالي 
ان (خود خالي است  ي يافته شخصت  ذات او از فعل ونندك  ميآيند و ظهور پيدا  ميپديد

 زيادت صفات فعلي .)129:  ص،16 ()خلقه خلو منه تعالي خلو من خلقه و االله تبارك و
 از ذات و معلول متأخر ، وجوديي حسب رتبهه  ب به اين معناست كه در واقع،ذات بر

 با ،شود  مي انتزاع، كه چيزي غير از فعل نيست،از مقامي غير از مقام ذات  وتاسذات 
 براي انتزاع صفت آن ي حظه صرف بودن ذات و ملا،اين توضيح كه در صفات ذاتيه

 انتزاع ، به فعل اضافهدر نسبت و ذات ي  با ملاحظه، ولي در صفات فعلي،كافي است
  .كند  مي معنا پيداصفت و اسم فعلي

 في تعالي كانت متوقفة الي غيره ةو لما كانت مضاف« :دنويس  ميه طباطبائيعلام
لذات ل لولتحققها علي تحقق الغير المضاف اليه و حيث كان كل غير مفروض مع
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 عليها فهي ة عن الذات زائدةمتأخر كانت الصفة المتوقفة عليه ، عنهااًمتأخرمتعاليه لا

 وجود لا مكاني مثلاً فالوجود الا المتعاليةة من مقام الفعل منسوبة الي الذاتمنتزع
اذا اعتبر بالنظر الي الغير كان   وبنفسه بل بغيره فاذا اعتبر بالنظر الي نفسه كان وجوداً

  .)1122 : ص،4:  ج،18 (»صدق عليه انه موجد  منه وايجاداً
حق تبارك و تعالي كه داراي يك سلسله از صفات فعليه است، اين صفات با غير نيز 

آنچه مسلم است، اين است كه اين صفات چون ... نسبت دارد مانند صفات خالق، رازق و
 به روشني ،از سوي ديگر. ها به تحقق غير بستگي دارد با غير نسبت دارند، تحقق آن

 متأخر ،ي وجودي حق است، معلول و مخلوق حق بوده و در رتبه  غيرآنچهدانيم كه  مي
اين مسأله، بايد گفت صفاتي كه به غير بستگي دارند، با توجه به . از پروردگار است

  .متأخر از ذات حق بوده، در نتيجه زائد بر ذات خواهند بود
به نحو امري را صفات فعلي بر ذات كه برخي زيادت  در اين اختلاف بين محققين اما
  يكي ناظر به مقام ذهنآيد  ميبه نحو امري حقيقي، به نظربرخي  ودانند   ميانتزاعي

  .ناظر به مقام خارج باشداست و ديگري 
 صفات فعليه همان اند اين است كه فعل زائد بر ذاتاين ادعا كه صفات  اما دليل بر

صفات ، ) دومي مقدمه( از ذات است متأخر زائد بر ذات و فعلْ ،) اولي مقدمه(فعل است 
  .)نتيجه( از ذات است متأخرفعليه زائد بر ذات و 

حصول  تزاع صفت فعل منوط به تحقق اضافه و نسبت است و چون ان:دليلتوضيح 
تحقق صفت فعل پس  ،مخلوق است اضافه مشروط به تحقق طرف آن يعني معلول و

 ، علت استي  از رتبهمتأخر معلول ي بديهي است كه رتبه منوط به تحقق معلول است و
  .در نتيجه صفات فعل خداي سبحان خارج از ذات او و زائد برذات آن است

 االله الفعل  فاراده...حداثه لا غير ذلك إا من االله تعالي فارادتهمأ و« :)ع(الحسنقال ابو
ون رو چ ؛ اراده همان ايجاد خداي متعال است، ازاين)316:،ص1:،ج26( »...لا غير ذلك

  .ي خداي متعال همان فعل الاهي است پس ارادهت،ايجاد فعل چيزي جز خود فعل نيس
كلام ؛ )186 :خ، 8(»انما كلامه سبحانه فعل منه انشأه و مثله«:)ع(منينؤقال اميرالم

  . به معناي همان فعلي است كه خدا ايجاد كرده است،شود  ميكه به خدا نسبت داده
 علي الذات و زيادتها لا ضافات زائدةالا لا شك ان السلوب و« :نويسد  ميملاصدرا
: ، ج10( »المسلوب عنها و المضاف اليهاار  لان اعتبار بعد اعتب،لا تكثيراً  وتوجب انفعالاً

  .)208: ص، 3
  
  
  
  



 هاي صفات افعال الاهي تحليلي از ويژگي

 

75

  وميقصفات فعلي به صفت عام فعلي بازگشت  .5
 صفات تمامطور كه  همان گيرند، از يك منشأ واحد سرچشمه مي فعل تمام صفات
سلب  به بيصفات سلع گردد و جمي ميوجود باز ذاتي وجوبصفت  حقيقي ذاتي به

ومي  قيي  اشراقيهي  اضافههوحدت صفات فعلي ب. كند زگشت ميبا سلب امكان احتياج و
از  هر فعلي پيش .كند  مي معنا پيداوم صفات فعلي در پناه صفت فعلي قيي همهاست و 

در پناه قائم به   واست متصف به قيام به غير ، متصف گرددصفت فعلي ي مثابهكه به  آن
رو   از اين.را پيدا كرده استت فعل صف  آن عنوانْيابد و  مي تحققر بودن است كهغي
 است و) ء الاضافيهسما الاام( كه نام ديگر آن ، استوم قيت فعلي صفتاترين صف عام

 جامع رو  از اين.شوند  مياند كه در پرتو اين صفت شناخته صفات خاصي ساير صفات
هجميع صفات فعلي ي هصفت فعليدر خود جمع ي صفات را  كه همه،وميت است قي 

  .كند مي
ه التي يصحح ها راجعه الي الموجديالاضافه في حقه تعالي كلّ و« :دنويس  ميملاصدرا

 الرحمه و الجود و الكرم و والقادريه  و العالميه و الخالقيه و جميع الاضافه كالرازقيه
  .)208 : ص،1: ، ج10 (»الغفران
فيؤدي الي انثلام  لاا ه وجميع الاضافات ترجع الي اضافه القيومي«: نويسد  ميباز

  .)106: ص، 6: ، ج11 (»تطرق الكثره الي ذاته الاحديه الوحده و

ذات صفات فعليه مضافه الي غيره لواجب بالللا ريب ان « :دنويس  ميطبائيعلامه طبا
 جدا ةهي كثير الرحيم الي غير ذلك و الغفور و الجود و و المعطي كالخالق و الرازق و

لا  اذ لاموجد و ه و الي القيوميه ترجع جميعاًان الصفات الاضافي ...وم القيهيجمعها صف
1122 و 1104: ص، ص4: ج ،18( »هموثر سواه فلا مشارك له في القيومي(.   

 به صفت صفات فعلي  جميعبازگشت كيد برأالبته از اين نكته نبايد غافل بود كه ت
 حقيقي و واقعي يگشتازب بلكه ،مي و ذهني نيستو يك بازگشت مفه،ت قيوميفعلي
آن واحدي كه  ،» عنه الا الواحديصدرالواحد لا« ي  به اين معنا كه بر اساس قاعده،است
 ،ها  ولي به جهت تعدد قابليت،عين ربط به اوست شود قائم به حق است و  ميصادر

  .شود  ميون به عناوين مختلفيعنم
 واجب با ي  اضافيهكه صفات حكماء برآنند محققين از« :نويسد  مي لاهيجيمحقق

 .مبدئيت است ي  كه آن اضافه، واحدهي نيست در خارج مگر عين اضافه،كثرت مفهومات
علم است به اعتباري و قدرت است به اعتباري كه ذات واحده  نظر به جميع اشيا و چنان

 الي اراده است به اعتباري و رحيميت است به اعتباري و رحمانيت است به اعتباري و
است به   واحده واحدي آن اضافه ت مگر به حسب اعتبار وافات و اختلافي نيسسائر الاض
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نيز من الازل الي الابد و اختلاف و تجدد اوقات و ازمان  ،زمان مختلف احسب اوقات و

 چه نسبت جميع ازمنه و اوقات و ، واحد نيستي موجب اختلاف و تجدد آن اضافه
  .)248 :ص ،20( » مگر نسبت واحدهنظر به ذات مقدس واجب نيست ابعاد امنكه و

ت آن به صفت فعلي  كه وحدانيوجود دارد توحيدي در صفات فعلين يبنابرا
ثيت ذات طر اين است كه تكثير و اختلاف در حيا چنين توحيدي به خ.ت استقيومي

 تكثر و اختلاف ، چون تكثير حيثيت اضافه نسبت به حق،شداحدي به دنبال نداشته با
  . مقدس حق را به دنبال داردحيثيت در ذات

 واحده اتحدت فيها جميع الاضافات لو لم يكن له تعالي اضافة «:دنويس  ميملاصدرا
، 1: ، ج10 (»يهحدي تخالف حيثياتها الي اختلاف حيثيات في الذات الاداللائقه به لاُ

  در اين،فات در آن متحدد گردندي واحدي نباشد كه جميع اضا اضافهاگر ؛ )208: ص
  .شود  ميالاهيصورت اين تخالف حيثيات منجر به اختلاف حيثيات در ذات 

 يتغير ذاته بتغير جزئيات ما اضيفت اليه و ان تغيرت لااعلم انه  و« :نويسد  ميباز و
ان تعلمه و ان مما يجب : شهاب الدين السهرورديهيلاضافته اليه كما نقل عن الشيخ الا

اختلاف حيثيات فيه بل  توجب . اضافات مختلفهتحققه انه لايجوز ان يلحق الواجب
   .)84: ، ص12( »الاضافه واحده هي المبدئيه ليس عند ربك صباح ولامساء

 قائم به ذات فعل هم عين ربط و و بنابراين صفات فعلي عين همان فعل است
 يك ،قائم به غير است همين كه فعل عين ربط و و) 38: ، ص16(است مقدس حق 
در پوشش صفت شود كه جميع صفات فعلي   مي چنينپس نتيجه ،استصفت فعلي 

  1.قيوميت حق هستند

  

  قدرت صفات فعلي به صفت ذاتي بازگشت  .6
 به صفت صفت قيوم نيزقيوم و فعلي  به صفت صفات فعلي  تمام،چنانچه گذشت

 موجب ايجاد فاعليت كه مستقيماً يعني صفت ذاتي قدرت است .گردد بازميذاتي قدرت 
 ، كه چيزي جز وجود موجودات نيست،موجودات  با ايجادشود و  ميث تحققو باع

  .يابد  ميتجليقيوميت حق تعالي 
حيث يعلم و يقدر و بفهو تعالي حي بذاته و حياته كونه « :دنويس  ميعلامه طباطبائي

   .)1184: ص، 4: ، ج17(» لكل شيء سواه بذاتههعلم بكل شيء من ذاته و قدرته مبدئيت
بر اساس وحدت ذات و صفات نيز با   هرچند. استالاهي افعال ي ريشهي قدرت ذات

مرتبط به صفات افعالي   از نظر مفهومي آنچه كه مستقيماً،صفت قدرت وحدت دارد
 ي  صفات فعلي به صفت ذاتي قدرت از جنبهو بازگشت است صفت ذاتي قدرت است
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ي به  زيباي حسن وي ممكن است از جنبه چندهر .استصفات فعل  موجوديت فاعليت و

 :شود  ميصفات ذاتي به دو قسم تقسيم ، در تحليل ذهني،گرددجمال ذاتي حق باز
  مثل،ها متوقف است صفاتي كه افعال بر آن و نيستها متوقف  آن صفاتي كه افعال بر

   .به خود محبت حب و ،اختيار ،اراده به معناي علم  وهقدرت و حيا علم و
ث من كل من هذه الصفات صفات اخري مثل كونه تنبع« :دنويس  ميملاصدرا

 الي  مميتاً،محيياً ، منشأ، مصوراً،معيداً ، مبدئاً،، رحيماً، رئوفاً رازقاً، خالقاً، غفوراً،حكيماً
ت يدخل ذره من ذرات بحيث لا علي جميع المقدوراغير ذلك فانها من فروع كونه قادراً

ه تافاض بقدرته و ا الّ_  كانت من الحيثياتةحيثي ةباي _ الممكنات و المعاني في الوجود
 و غير ذلك من  و خبيراً و مدركاً و بصيراًمثل كونه سميعاً و _ بوسط او بغير وسط 

  .129: ص، 6: ، ج11 (»يتشعب من كونه عليماً فرع وتي
 ولي اين رجوع در واقع رجوع ، را به علم باز گردانده بصير ملاصدرا صفت سميع و

 و فعل همان اند از سنخ فعلها   چون اين،رنه رجوع اولي به قدرت است وگ، استثانوي
 وع ي عنوان سمكه اينرو فعل قبل از   از اين.ايجاد هم ناشي از قدرت است ايجاد است و

از  .گيرد  مي عنوان فعل و وجود به خود، به تحليل ذهن،را به خود بگيرد.... بصير و
... ولي از جهت سمع و ،گردد مي باز به قدرت ،وجودرو به جهت عنوان فعل و ايجاد و  اين

  .شود از علم ناشي مي
  

    صفت فعليهر لحاظ ذاتي .7
مبدأ آن صفت  كه به  آنيكي: كردملاحظه  به دو گونهتوان   ميراهر صفت فعلي 

 انتزاع صفت فعلي منشأآن  ملاحظه گردد كه واجب تعالي مبدأ  وشودتوجه فعلي 
وصف  از كه اينمثل صفت صفت ذاتي است نه صفت فعلي؛ ، آن  از اين جهت؛است
 مورد نظر  قادر بر رزق،رازقصفت  از وشود   لحاظ آن يعني قادر به خلقأمبد خالق،
اتصاف واجب به صفت  گاه و . صفت فعلي همان صفت ذاتي است،صورت در اين ،باشد

آن  ، اين صورت در.ستا داراي چنين فعلي  اون معنا كهي به ا،شود ميفعلي ملاحظه 
. ..و موجد الرزق ،از رازق موجد الخلق و ، از خالقكه اين مثل ،صفت فعلي استصفت 

  .اراده گردد
التكلم ليس الا انشاء ما يدل علي ضمير المتكلم فالدال هو « :دنويس  ميملاصدرا

لك ه هي ذالمتكلمي المنشيء لما يدل عليها هو المتكلم و الكلام و المدلول هو المعاني و
من  يكون من باب الاضافات و هالمصدري اعني المتكلميالمعني  الانشاء فان اريد بالكلام

د به ان اري قبيل الافعال و ل علي المعني يكون مناان اريد به الد ه والصفات الاضافي
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 يكون من الصفات التي هي غير زائدةلمعني ا منها ما يدل علي كون الذات بحيث ينشأ

 دال چيزي نيست جز انشا آنچهتكلم ؛ )211: ص، 3: ، ج10(»لي الذاتفي حقه تعالي ع
 كلام همان ي  و مدلول همان معاني است و ايجادكننده كلام دال. استبر ضمير متكلم

 از باب اضافات و صفات ،از كلام معناي مصدري متكلميه اراده شود  اگر.متكلم است
است و اگر از  از قبيل افعال ،ظ قرار گيرد مورد لحااباشد و اگر دلالتش بر معن  مياضافيه

  .»، از صفات ذاتي استاست مورد ملاحظه قرار بگيرد صفت  آنآن جهت كه ذات منشأ
  حقيقياً عليه تعالي صدقاًه صادقةو هذه الصفات الفعلي« :نويسد  مي طباطبائيعلامه

م التغير فيه خرها عن الذات المتعاليه حتي يلزمن حيث خصوصيات حدوثها و تأ لكن لا
  لها اصلاً بل من حيث انّ و تركب ذاته من حيثيات متغايرة كثيرة_ تعالي وتقدس _

اين صفات به طور ؛ )1109: ، ص4: ، ج18( »...في الذات ينبعث عنه كل كمال و خير
 ولي صدق اين ،واقعي و حقيقي بر حق تعالي صادق بوده و كسي در آن ترديد ندارد

 ،ها از ذات نيست خر آنعالي از جهت خصوصيت حدوث و تأ تصفات بر حق تبارك و
 ي  آن ريشه همهن صفات در ذات حق ريشه داشته و ازبلكه از اين جهت است كه اي

  .گردد  ميكمالات و خيرات صادر
  .دارنداشاره  هر صفت فعلي به لحاظ ذاتيِ ،فوق عبارتعلامه در 

از  .است نظر موردلحاظ ذاتي ي  ول،شود  ميصفت فعلي اشاره گاه به نيز روايات در
ه اذ لا له معني الربوبي«: فرمايند  ميكههست  )ع(از امام رضا  در حديثي،باب مثال

معني الخالق و لا مخلوق  معني العالم و لا معلوم و لوه ومأ ه اذ لالهي الامربوب و حقيقة
ثه البرايا لا باحدا لا مسموع ليس منذ خلق استحق معني الخالق و ويل السمع وو تأ

  .)40: ص، 15( »استفاد معني البرئيه
  ديگر از طرف، است ربوبيت از صفات فعل ون خالقيتاز يك طرف صفاتي همچو

 ك صفات فعلي اين است كه چون ملا،شده استنفي   ملاك صفات فعل،در اين روايت
 )لخالقحق معني استليس منذ خلق ا( با فراز ،اين روايت در  متوقف بر فعل است وثبوتاً
در رفع توان   ميولي آنچه .خلق نيست  اسم خالق متوقف بر فعل وفرمايد كه ثبوتاً مي

 ؛لحاظ ذاتي صفات فعلي شده است جا اين است كه در اينناسازگاري عبارت فوق گفت 
  .دأ ذاتي آن در اين روايت اشاره دارديعني به مب

لا مربوب و   اذربوبيةله معني ال«: فرمايد  ميشاهد آن در همين روايت است كه
كه كند   ميجا اشاره  در اين.» مخلوقلا معني الخالق و و. ..لوه مألا ه اذلهيحقيقه الا

 خلق و خالقيت  قدرت بربه اين معنا كه ،استتعالي  حق مخصوصمعناي خالقيت 
به خلاف نظر قاضي  .استبه لحاظ ذاتي مد نظر قرار گرفته صفات فعلي جا  در اين. دارد
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 كه حقيقت اسم خالق ، خالقيمعناكه  معتقد است  او، نيز ذكر شد كه قبلاً،قميسعيد 

 از ازل براي خداوند ثابت است و مخلوقات مظاهر احكام اين اسما ،دهد  ميرا تشكيل
  .) در ويژگي دوم توضيح آن آمدقبلاً(شوند   ميشناخته

 خوداتي ذصفت توان گفت هر صفت فعلي از لحاظ   ميبا توجه به اين ويژگي
االله « : اثباتي داردي  صفت ذاتي جنبهدر مقايسه باكند و هر صفت فعلي   ميحكايت

 علي كل مر بينهن لتعلموا ان االلهمن الارض مثلهن يتنزل الا الذي خلق سبع سموات و
  .)12/طلاق (»ان االله قد احاط بكل شي علماً شي قدير و

   

   كمالي حق نه صفت ،اند  صفات فعلي ظهور كمال.8
 سلبش  و كه عين ذات واجب الوجود است، كمالي هستندصفات ذاتي صفات

بدين جهت  ،خوانند  مي چنين صفاتي را صفات كماليه.شود  مياحتياج نقص وموجب 
صفاتي نيستند كه كمال  ولي صفات فعلي ،كمال حق تعالي استموجب  كه ثبوت آن
از مقام ذات با   ذات است و صفات ذاتي عين.اند  بلكه ظهور كمالات ذاتي،حق باشند

 چون نبود آن صفات ،شود  ميكمال ذات محسوبو گردد   مي انتزاعحيثيت صدق واحد
 از ،جوب وجود استيت حق تعالي منافي با وت حق تعالي و محدود محدوديموجب

 چنين  ولي صفات فعلي،غير از ذات نيست اموري و فقط كمال است رو صفات ذاتي اين
ه نبودنش كمالي را از خدا كم كند، افزايد ك نش كمالي را بر خدا نمي يعني بود؛نيست

كمالات ذاتي  ظهور بلكه ، استصموجب نقنه نبودنش   است وكننده بودنش تكميلنه 
  .با عنوان خاص همان صفات فعلي است  در قالب افعالي است كه،در مقام ذات

ما هو اصل  يكون عين أصله فكيفتالاضافات لا يمكن ان يكون عين الحقائق الم«
 كونها زائده عليه فان الواجب ليس كماله ولا يخلّ بوحدانيه  ؟ والحقائق و منبع الذوات

 منه هذه الصفات و هو ضافيه بل بكونه في ذاته بحيث ينشأ بنفس هذه الصفات الامجده
؛ )354: ص، 2: ، ج28(2»بذاته لا غير انما هو كذلك بنفس ذاته فان كماله ليس الا

ت به آن كمال و عظم  بلكه،ال و عظمت واجب تعالي به اين صفت اضافه نيستكم
  .چيزي است كه در ذات اوست

فان قيل ان كانت الصفات المحدثه المتعلقه بالخير كمالا الله سبحانه فما بالها لم «
 في ذاته سبحانه هو كمال في أ و منشأمبد تثبت الله عزوجل في الازل قلنا ان لها

ن ذاته بذاته في الازل بحيث يخلق ما يخلق و يرزق و يتكلم مع من و كهو الحقيقه و
 ما بيريد ما يريد و يشاء كما يشاء فيما لا يزال علي وفق المصلحه و بحس يتكلم و

 »ها الذاتي ومنشأها الكمالي قديماأ عن الذات ذا كان مبدامكان فلا بأس بتاخره الايسعه
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فات فعلي كمال است در حالي كه از ازل براي اگر گفته شود ص؛ )447: ص، 1: ، ج21(

 كه حقيقتاً ، استالاهيذات   اين صفاتمنشأ  وگوييم مبدأ  مي،خدا ثابت نبوده است
  . استكامل و عين كمال

  استدلال عقلي. 1. 8
 موجب كمال براي واجب تعالي ،شود  ميكه از فعل انتراع ،صفات فعلي  اگر:الف

 باشد و محتاج به غير تماميت خود در كمال وتعالي جب اش اين است كه وا  لازمه،باشد
 ،) دومي مقدمه( لكن واجب تعالي محتاج نيست ،) اولي مقدمه(گردد متقوم به غير 

  .)نتيجه ( شود موجب كمال براي واجب تعالي نميپس صفات فعلي
صفاتة  ان ذاته بذاته منشأ لجميع صفاته الحقيقيه متحققه له في مرتبه ذاته و«

ان تاخرها لايوجب نقصاً لان الصفات الاضافية ليست كمالات  ة الامتأخرضافيه الا
  .)356: ص، 2: ، ج28(» حقيقتيه له

 ،)اول ي مقدمه (آيد  مي دور لازم،كمال ذات باشد صفات فعلي متمم ذات و اگر: ب
 كمال ذات نيستند صفات فعلي متمم ذات و پس ،) دومي مقدمه ( محال استدور

  .)نتيجه(
كمال ذات باشند، صفات فعل هم  صفات فعلي متمم ذات و اگر: ي اول ثبات مقدمها
 تماميت ذات است، دور از صفات فعل بعد اگر ،) اولي مقدمه( از تماميت ذات است بعد
 صفات فعلي متمم ذات و كمال ذات باشد، دور اگرپس  ،) دومي مقدمه( آيد  ميلازم
  .)نتيجه( آيد  ميلازم

  ،) اولي مقدمه ( از فعل استذات نيز غير از ذات است و فعل غير :ي اول  اثبات مقدمه
  
  
  
  
  
  
  
  

گردد   ميشود و ممكن  ميپس محدود. شود  ميعدم وجود و ت مركب ازصور دراين
  .)نتيجه( اين خلاف فرض است و در نتيجه واجب نيست و

  استدلال نقلي. 2. 8
   لم  لم يجهلاالله تعالي تعلم وجهل  ل عالم فمن بعدفكّ«: )ع(قال اميرالمؤمنين

 ،)ي دوممقدمه(ست وغير از فعل استذاتي كه واجب ا

 يا تمام كمالات را دارد -
 .و تماميت ندارد) درمرتبه ذات(

 در اين صورت ذات تماميت -
 .دارد بدون نياز به هيچ فعلي

در ( يا تمام كمالات را دارد -
 .و تماميت دارد) ي ذات مرتبه
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كونها علماً، علمه بها قبل ان يكونها بعد بيتعلم احاط بالاشياء علما قبل كونها فلم يزدد 

 ولي علم خداي ، هر عالمي علم آن مسبوق به جهل است؛)44: ، ص3: ، ج16(»اتكوينه
داشته ل نيست و اصلاً خداي متعال جاهل نبوده است و تعلمي نهمتعال مسبوق به ج

رو با   از اين، علمي به جميع اشيا قبل از موجوديت اشيا داردي  بلكه احاطه،است
  .زياد نگشتموجوديت اشيا علم حق 

ازدياد   ذاتي حقمعل ،و حضور عيني ممكنات نزد حق تعاليآفرينش موجودات  با
  .زايداف نمي خلقت خلق كمالي را به حق بنابراين. شود تر هم نمي روشن كند و پيدا نمي

 غياه و فقد...حتي : من قال و... «:فرمايد  مي است كه)ع(  رضادر روايتي ازحضرت
  .)40: ، ص3: ، ج16( »من غاياه فقد جزأه من غياه فقد غاياه و

 ذات خود ندارد، چراكه اگر غايتي غير از آمده است كه خداوند ،اين حديث در
 غير از ذات  زيرا، را به دنبال دارد نيازمندي ذات،غايتي غير از ذات خود داشته باشد

 فعل حق كمالي را به خدا  كهفرمايد  مي حديث،به عبارت ديگر. حق، همان فعل اوست
 آن را غايت خود قرار  كه ذات حق با فعل خود به دنبال آن كمال باشد و،افزايد نمي
   .دهد

جود چيزي كه از و  بلكه هر،نبايد پنداشت كه فعل امري كمالي نيستالبته 
. كامل است كمال برخوردار است و وجود، از اش از مندي مند است به مقدار بهره بهره

 بحث در ولي .كامل است ودارد در حد خودش كمال  براي خودش و فعلي پس هر
اين  مياننبايد  ؟ و يا نه آيا كمال براي حق تعالي نيز هستكه است  حيثاين از ،جا اين

  .دو خلط شود
  

  نداردبر ذات صدق حقيقي   صفات فعلي.9
 متحد با فعل است ،از نظر متكلمان فعل صفات. ندا  صفت فعل حقيقتاًيصفات فعل

 ذات به تبع فعل بلكه ،شود به آن صفات موصوف نمينفسه  هبذات  لذا ، ذاتاب نه متحد
 عادلانه چون فعل ذاتاًدر وصف عادل   مثلاً،گردد  ميصفات رض متصف به اينعو بال

 .شود  ميمتصف به عدالت ،فعل ي به واسطه  بالعرض وزي فعل ني دهنده  انجامفرداست، 
 پس . همين است كه افعال او عادلانه است،يم خدا عادل استيگو  ميكه اين  ازدصوقم

ست و وصف به حال بالعرض ا  و، وصف به حال متعلق و ثانياًوصف عدالت براي ذات او
  .)135: ، ص6( بالذات نيست  وذات، اولاً
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شود و واجب الوجود به آن   مي كه اطلاق بر واجب الوجود فعلييبدين سبب اسما

 ، ذاتيي به خلاف اسما،ندارد را صفات آن اسماء لبس به معاني وتشود،  مي خواندهاسما 
  .متلبس استصفات آن اسما  كه به معاني و

سمي هو ي  ولق عليه تعاليطماء الفعليه فهي تسالا و« :فرمايد  ميعلامه طباطبايي
 لو القدرة و غيرها من الصفات الذائية و من غيران يتلبس بمعانيها كتبلسه بالحياة و

؛ )352: ص، 8: ، ج17 (»خارجة من الذات لبس بها حقيقة لكانت صفات ذائية غيرت
چند كه  هر،شود  ميخوانده ها آنبه شود و   ميق اطلاال فعليه بر خداي متعياسما

 ، اسما شودن متلبس به معناي آ اگر حقيقتاًزيرا ،ما نيستمتلبس به معناي آن اس
   . نه فعليد بود وخواهصفت ذاتي 

 نه ن معناست كهيبه ا ،لبس به صفات فعلي نيستتمشود ذات   ميوقتي كه گفته
 يماسا ي صفات فعلي با ذات و رو رابطه اين  از.نه عارض بر ذات است عين ذات است و

بلكه  ،نيستبر ذات  صفات فعلي به حمل اولي قابل حمل كهگونه است  اين ذات  بافعلي
 و  به حمل حقيقت،ولي چون عين فعل است ، قابل حمل نيستزينبه حمل شايع 

 ب به حق تعالي نسبت دادهاستنا حددر   فعلي نيزيمااس. قابل حمل استرقيقت 
 فقط معلوم ،ي عينيت با ذات و عروض بر ذات نداردسمبه اين معنا كه چنين ا. شود مي
 است و) ذو رزق( رازق به اين معناست كه ، مثلاًداراي چنين فعلي هستاو كند كه  مي

البته توجه  .است) ذو خلق(به عنوان رزق است يا خالق به معناي معنون  فعلي دارد كه
 ولي به ،را دارد حكم مذكور ،حيث صفت فعلي بودن  كه صفات فعلي ازداشته باشيم
 شود و  ميفعليبه صفت  متصف ذاتي صفات فعلي، ذات حقيقتاًي  ريشه جهت مبدأ و
  .اين جهت صدق حقيقي بر حق تعالي دارد صفات فعلي از

 قتاًهذه الصفات الفعليه صادقة عليه تعالي صدقا حقي و« :نويسد  ميعلامه طباطبايي
 المتعاليه حتي يلزم التغيير فيهخرها عن الذات  تأ ون حيث خصوصيات حدوثهاملكن لا

تركب ذاته من حيثيات متغايره كثيرة بل من حيث ان لها في   و_ سقدتعالي وت _
  .)1120: ، ص4: ، ج17( »...خير الذات ينعث عنه كل كمال و

اگر عدالت يا هر صفتي از «: نويسد  ميكند و  ميمهدي حائري بر نظر فوق اشكال
  ما بالعرض ينتهي الي ماكل«ي   بايد به قاعده، صفات فعل باشدي صفات ديگر در زمره

 هر صفتي از ،مطابق اين قاعده.  به مبدأ واجب الوجود بالذات منتهي گردد،»بالذات
صفات ذات منتهي  ي علل به حيثيت و صفتي از حيثيات و صفات فعل بايد در سلسله

ليكن اين اشكال وارد  .)135: ، ص6(» صفت متحد با ذات است  كه آن حيثيت و،گردد
 آنچه . صفات فعلي خلط كردبا ذاتي صفات فعلي ي  و ريشهمبدأايد بين  نب زيرا،نيست
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 صفات فعلي وگرنه صفات ذاتي است همانذات است ل متحد با وكه صدق حقيقي دارد

 به  ذاتتلبس بنابراين .شود  مي داده نسبتو به خداي متعال  صفت فعل استيقتاًقح
  : راي ز محال استماء فعليسا صفات و
 خود است خر ازأش حدوث ذات و تا ه لازم،فات فعلي عين ذات باشدص  اگر:اولاً

 پس صفات فعل عين ذات نيست ،) دومي مقدمه (تالي باطل است ،) اولي مقدمه(
   .)نتيجه(

 ،)ي اول مقدمه (صفات فعلي متوقف بر فعل است: يمي اول گوي توضيح مقدمه در
 از ذات و متأخرات فعلي صفپس  ،)ي دوم مقدمه( حادث است ذات و  ازمتأخرفعل 

   .)نتيجه (حادث است
 تغيير در است لازم ،شودرض بر ذات اع  وذات متلبس به صفات فعل باشد اگر :ثانياً

صفات فعليه پس  ،)ي دوم مقدمه(تالي باطل است  ،)ي اول مقدمه(د يد آيپدذات حق 
  .)نتيجه( عارض بر ذات نيست متلبس با ذات نيست و
الصفات المنتزعه من مقام الفعل لما كانت قائمة  و«: نويسد مي علامه طباطبايي

ه بالذات عن الذات القديمه بالذات استحال ان تتصف متأخربحدوث الفعل  بالفعل حادثة
كان  ذا و.  ...العروض نجوبتصاف بنحو العينيه او الذات الواجبة بالذات سواء كان الا بها

  .)1159: ، ص4: ، ج17(  فعل له تعالي اليه تعالي اشتق منها صفةهنسب هالرحمة، 
   

   اتصاف صفات فعلي به جهات امكاني. 10
 مجرد ند، خواهمحدود  ممكن وهستند، كه فعل خداوند ،مخلوقات ،يصفات فعلدر 

مكاني   بعضي به قيود زماني و،اين اوصاف به تبع طرف اضافه .باشند  ماديخواه و
قيود است به لحاظ   هرچه محدوديت وهك اينمهم . ند قيودمقيدند و برخي مجرد از

 يعني خالق، رب، رازق، ، است نه به لحاظ طرف اول، يعني ماسوي االله،طرف دوم اضافه
   .منزل است ...مكاني و ي قيود زماني و همه  به خالق ازمنسوبرو طرف  از اين

  چگونگي اتصاف و عدم اتصاف صفات به قيود. 1. 10
 مفهوم  مثلاً،مكان است مقيد به زمان و اضافه دو طرف هركه  مورد اول آن .1

طرف  جا كه دو آن كند، از  ميانتزاعنوشتار  ي بين نويسنده و مقايسه نوشتن كه عقل از
از  انتزاعي مكان به مفهوم سبت دادن زمان و ن،استبردار  مكان بردار و اين مقايسه زمان

در چه زماني و با چه   كجا ور د نوشتن:شود  ميگفته لذا ،صحيح خواهد بود نيزدو  آن
  .شرايطي تحقق يافت
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 ،اين صورت  در.نباشدمكان  د به زمان ومقياضافه دو طرف هر كه  مورد دوم آن. 2

مثل خلق  . صحيح نخواهد بودآن دو  ازمكان به مفهوم انتزاعي نسبت دادن زمان و
نه ازطرف  و داردمكان  طرف خالق اتصاف به زمان و مجرد كه نه از شدن يك موجود

  3.مخلوق
 طرف  اما،استو محدود مكان  به زمان و دمقي اضافهيك طرف  كه اينمورد سوم  .3

ها  آن انتزاع شود كه يكي از ي بين دو موجود مقايسه مفهومي از اگر .ستي نديگر مقيد
چهره خواهد   چنين مفهوم دو،اين گونه نباشد ديگري ،بردار بوده مكان بردار و زمان
با  نسبتي ،مكان است بي زمان و ن به موجود بي كه نشانگر نسبت آ،ا يك چهره ب؛داشت
مكاني  ي آن با موجود زماني و  كه نمايانگر رابطه،ي ديگر زمان ندارد و با چهره مكان و
  مفاهيم اضافي،يدر صفات فعل. شود  ميبردار محسوب بردار ومكان  زمانيفهومماست، 

  وممكن است ،است... محدوديت و مكان و به زمان و كه مقيد ،فعل جهت مخلوق و از
 ربكم الذي خلق انّ«  استدر قرآن آمده نمونه،  براي.شود يممتصف به جهات امكاني 

 زمانرا مقيد به جا آفرينش  اين در. )54/اعراف( »...الارض في ستة الايام السموات و
 .اند  و داراي دو چهرهاند اضافي  چنين صفاتيبدين نحو است كهن آ توجيه. استكرده 

در   و،ه است كه از زمان و مكان منزّ،رد قرار دامتعالخداوند  ،در يك سوي اين مفاهيم
 .د فراواني وجود دار زماني و مكانيِها موجودات  كه در ميان آن، مخلوقات او،سوي ديگر

 بردار نبوده و مانز ،دنشو  ميبه خدا نسبت داده و هستند  خدان جهت كه فعلاز آ
 كه نشانگر  را،ايجادولي وقتي وجه ديگر خلق و  ،زمان صحيح نيستبه  شانتوصيف
 توصيف ، در اين صورت،شد بابردار  زمانءاگر آن شي .كنيم  ميهظ ملاحاست، مخلوق

 مادي چه موقع و در چه ءگوييم اين شي  ميكند و  مي پيداامعن خلق و ايجاد به زمان
مربوط به مخلوق   زمانْدر واقعدر اين مقام، . است شدهواقع  الاهي ايجاد موضوعني زما

 زمان و و داردزمان ها  ه اما آفرينش پديد، زمان نداردالاهي آفرينش پس .نه خالق است
 ، فاعليت فاعلي در حوزه رو ايناز .آوردنده هاست نه پديد پديدهمكان و محدوديت در 

فوف به جهات امكاني ح م،قابل قابليت ي  ولي حوزه،وجود ندارد  امكاني و نقصي جنبه
 اش امكانيو  قابلي ي  جنبهسبب به ،دهد  مياز ارتباط  صفتي كه خبرونقصاني است  و

  .دپذير مي نقصاني را اتصاف به جهات
در  بداء. باشد  ميآنچه ظاهر نيست  ديگر بداء است كه به معناي ظهوري نمونه

 كه دانيم  اما مي ،)بداء الله(  استدهبه خداي متعال نسبت داده ش) بداء(برخي از روايات 
 .بدائي براي او رخ دهد گذارد كه بخواهد  جهلي را براي او باقي نميهيچ  اوعلم مطلق

 بداء به او ، ولي در عين حال؛ابداء است نه بداءشود به او نسبت داد  آنچه ميرو  ازاين
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 ، يعني در واقع، استيكي از توجيهات اعتبار انتساب به مخلوقو همين اسناد داده شده 

است آياتي همچون ل ين قبياز هم  و براي مخلوق است نه خالقظهور ما كان خفياًبداء 
  .»...انا انزلناه في ليله القدر /وم هو في شأنيكل «

في الافعال كان حكمه حكم صفاتها ) صفات(الذي منها  و«: دنويس  ميملاصدرا
بالجمله يكون في القديم   و غير ذلك والحدوث و الزوال من قبول التضاد و) افعال(

رأوا فيها  في الحادث حادث و كثير من الناس لما نظروا في بعض الصفات و قديمها و
  .)234: ، ص3: ، ج10(» ...آثار الحدوث حكموا بان االله تعالي محل الصفات الحادثه

 ...تضاد و حدوث وفعلي كه صفات  برخي ازاجمال كلام ملاصدرا همين است كه 
  .پذيرند به اعتبار طرف اضافه به مخلوق است مي

ه و  بقيود وضعي و محدوداً زمانياًاذا كان المخلوق حادثاً« :دنويس  مياستاد مصباح
غيرها كان لهذه المفاهيم اعتباران اعتبار انتسابها الي الحوادث المحدوده فتتصف من 

ر قائم بالطرفين كانت تابعه الحدود لكن الاضافه بما انها ام هذه الحيثيته بالحدوث و
  .)430: ، ص27( »خسهمالا

    :در نتيجه
  ؛ صفات فعلي از نوع صفات اضافي است.1
متصف به جهات   اضافه موجودات ممكن است و يك طرف، در صفات اضافي.2
   ؛شود  ميامكاني
  ؛ كه منزه از قيود امكاني است،واجب الوجود است طرف ديگر اضافه .3
   .اضافه تابع اخس طرفين است. 4

  . اضافه به مخلوق استجهت از ،في متصف به جهات امكاني شداپس اگر صفات اض
  

  عدمي وجودي و صفات فعلي. 11
اسناد   واند  صفاتي كه وجودي، قسم اول:شود  ميقسم تقسيم صفات فعلي به دو

بدين معناست اين صفات .  ...، مثل هدايت، خلق وها به خداي متعال حقيقي است آن
ها به خداي  اسناد آن  واند  عدمي كه قسم دوم صفاتي.خدا داراي چنين فعلي استكه 

   ....ه وغ، ازاانساء  مثل اضلال، مكر، مكفّر،،متعال حقيقي نيست
پذيرند از   ميكساني كه دعوت عقل و انبيا يعني هدايت ابتدايي را كه اينتوضيح 

 اختيار خود راه غوايت و ء اما كساني كه به سو،شوند  ميهدايت پاداشي نيز برخوردار
 كنند، ا نمينبه پيام عقل از درون و نداي وحي از بيرون اعت گزينند و ميضلالت را بر

  آنان را به توبه و،با دعوت مكرر كنند و  ميخداي سبحان باز حجت را بر آنان تمام
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 به روي آنان گشوده نگهگزينش حق را  راه بازگشت به سوي خدا وفراخوانده، استغفار 

 زند وارا با خدا پشت سر اند عهد خود كاري راه را ادامه دهند و با تبه آنان اگر. دارد مي
ي   همه،اين صورت در ،تابندبرگذرد رخ   ميآنان  كه همواره برالاهيفراوان هاي  نشانه از
 خودشان  خداي سبحان آنان را به؛اند هدايت و نجات را به روي خود بستههاي  راه
به خويش جاست كه  اين .دارد  ميهدايت خاص خويش را از آنان دريغ گذارد و ميوا

ود كافران و اهل اختيار خء و سو  كيفري  كه نتيجه،عدم ايصال به مطلوب واگذار شدن و
  پس اضلال كيفري امر.شود  ميناد دادهس به خدا ا، عنوان اضلالتحت ضلال است،

  باشد وص تا اسناد آن به خداي سبحان مستلزم نق نيست قابل اسناد حقيقي ووجودي
 و نه  استعدم قابليت قابل اين محروميت علت .گرددترك ايصال به مطلوب موجب 

طور كه قرآن كريم بسيار لطيف و با تعبير دقيق و گويا اين معنا  همان. منع و بخل فاعل
لها و ما يمسك فلا مرسل  فلا ممسك همايفتح االله الناس من رحم« :را بيان كرده است

  .)2/فاطر(» العزيز الحكيم من بعده و هو له
 جهالت، هايي مانند ضلالت،ي آن است كه كمبود دهنده تعبير دقيق امساك نشان

ها امر وجودي نيست تا  يك از آن  است و هيچو عنايتبه معناي قطع فيض  سفاهت
  .اسناد آن به خدا حقيقي باشد
 ي اساس آيه  بر، شدهخدا نسبت داده اضلال به ، آيات قرآنيبنابراين اگر در برخي از

: ، ج4(به معناي امساك فيض استو ، امري عدمي است نه وجودي  قرائنر سايفوق و
  .)470: ، ص2

باب الحاق به امور وجودي و  از خواندن امور عدمي  ذكر است كه صفت فعليشايان
باب   بلكه ازه،نپذيرفتفعلي صورت  ،...چون اضلال وهم ، چون در امور عدمي،مجاز است

  .  استعدم تحقق فعل
دو  ند حكيمو چگونه خدا:لياز قب كلامي يها  پاسخ بسياري از پرسش،از سخن فوق

ي منفي و ها صفت  و چگونهدهد  ميرا به خود نسبت) هدايت و گمراهي(صفت متضاد 
  قداست خداوند با مقام الوهي وكه در حالي ،شود  مي خدا نسبت دادهبه هشايستنا

  .)344 و 319: ، صص23( زيرا اين اسنادها مجازي است ،شود  ميروشن ،سازگار نيست
  

  ) نقصسببسلب به ( سلبي و ثبوتي صفات فعلي .12
 كه اند  صفاتيصفات ثبوتي فعلي .دنشو  ميتقسيم ه ثبوتي و سلبيصفات فعلي ب

صفاتي كه  شوند؛ ي م واجب تعالي اسناد دادههظهور كمال حق تعالي هستند و ب
 ثبوتي يعني خدا داراي  صفات فعلي،به عبارت ديگر .اند  خداي متعالفعلحقيقتاً صفت 
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 .گردد  ميفعلي تحميدچنين صفاتي موجب   ....رحمت و مثل خلق، ست،اچنين فعلي 

ن اثبات او وچ ي متعال فلان فعل را ندارد، صفات سلبي بيانگر اين است كه خدااما
  . .. مثل ظلم، عبث و،شود  ميرو از او سلب  از اين.است مستلزم نقص ،لبراي خداي متعا

ي چنين دارا يعني خداوند ،نحو سلب مطلق است هبيا : اند  صفات سلبي دو دستهنيا
 سلبي ،خداونده  كه نسبت ب،تسنحو ايجاب ا هبيا  ، ...عبث و  مثل ظلم،،صفتي نيست

  مثل،شود  ميموجب نقص ،به آن صفت اتصاف خداوند  چراكه در صورت،شود  ميمعنا
  مثل،شود  مي يا با حرف سلب بيانرو صفات سلبي از اين .»لايهدي القوم الكافرين«
االله «  به اين معنا كه،»الله مضل الكافرين«، مثل يا بدون حرف سلب ،»االله ليس بظالم«

و  گردد يبازم  صفات سلبيبه عدميصفات فعلي : يماز اين رو گوي. »لا يهدي الكافرين
صفات . و مجاز است  فعلياز باب الحاق به صفات ثبوتيِنامند،  ميفعلي صفات  ها اگر آن
  .شود  مي فعليهبيح و تنزيس استلزام نقص است، موجب تدليل بهها   كه سلب آن،سلبي
  

  )ققح عدم تسببسلب به (سلبي و   ثبوتيصفات فعلي .13
 معنا همان معناي يك : است دو معنا متصوربراي صفات سلبي در صفات فعلي

ي ديگر عبارت است از صفاتي كه از  و معنا، بيان شد در ويژگي گذشته كه، استسلبي
موقعي كه آن فعل صادر نشده  .گردند  ميسلب  عدم تحقق فعل دليلخداي متعال به

 آن صفت را در يعني خداوند .شود نمي هم انتزاعم فعلي س آن صفت و اعدتاً قا،است
ي عدم تحقق فعل شده  فقط ملاحظه ،در اين معناي صفت سلبي .دارا نيست مقام فعل

 يا» يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر« فرمايد  ميي قرآن  در آيهكه اين مثل ،است
 :يا در روايت آمده» ان االله لا يهدي القوم الفاسقين« يا »ان االله لا يحب «:فرمايد مي

 نسبت به ،استكننده  ضبغخط و  در موقعي كه سيا مثلاً »تكلمملا  كان االله و«
 ، عدم تحققسبباين صفات سلبي به  . استمغضوبين رحمت خاصه تحقق پيدا نكرده

 چون مستلزم ،تواند داشته باشد  آن صفت و فعل را نمي اصلاً خداونداعم از اين است كه
 قابليت قابل ماشد ولي عدبتواند آن صفت و فعل را داشته   مي يا، مثل ظلم،نقص است

 ،گردد  اگرچه اصل فيض ترك نمي،در اين قسم .دهد ي بودن چنين فعلي را نمي اجازه
، گاهي فيض است ويژه و مانند آنهاي  استهوخ افراد مخصوص، ت به مقاطع خاص،بنس

عدم تحقق فعل، ملاحظه  ، فعليت سلبي صفاين معناي دومِ در بنابراين. هي نيستو گا
  .گيرد  مورد ملاحظه قرار نميحققْولي سبب عدم ت شده،
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 سببِب و صفات فعلي ممكن السلب به ممتنع السلصفات فعلي  .14
  عدم قابليت قابل

صفات  .شود  ميتقسيم ، از جهت قابلالثبوت و ممكن السلبِ صفات فعلي به واجب
ها  آن د عبارت است از صفاتي كه نبو، كه واجب الثبوت است و قابل سلب نيست،فعلي

 آن حاكي از جهات امكاني در د نبوكه اين سبببه  . نقص براي حق تعالي استموجب
 ، در اين صورت يا نبايد فعلي باشد يا اگر هم هست با اين ويژگي بايد باشد،ذات است
  . از طرف فاعليت فاعل و ذات واجب تعالي است السلبگونه امتناع اين .مثل عدل
 كه اينلي و .يست و قابل سلب استجب الثبوت نوا صفاتي است كه  دومي دسته

  نبوددليل به ،توان از خداي متعال سلب نمود  مي است وسلبچنين صفتي قابل 
 سلب يك صفت فعلي رو از اين . باشد از جانب فاعليت فاعلكه اين نه ،قابليت قابل است
ن كه اي ، استاز جانب خدا و فاعليت فاعل با وجود قابليت قابلگاه  ،از خداي متعال

 »القوم المومنان االله لايهدي « ، اگر گفته شودمثالبه عنوان . سلب موجب نقص است
دليلي است كه اين سلب از جانب قابليت قابل و نبود قابليت گاه اما . از اين سنخ است

   .»ان االله لا يهدي القوم الكافرين«: ، مثل اين عبارت كهنقض او نيستبر 
استلزام  سلب صفت فعلي مستلزم نقص است،شود   ميگفتهوقتي كه  اينتوضيح 
 كمالي را به ، كه صفات فعليممعتقدي چون ؛ بلكه استلزام اثباتي است،ثبوتي نيست

 بلكه صفات فعلي آيت ، نبود كمال باشد مستلزم، ثبوتيافزايد كه نبود آن علت خدا نمي
 آن نيز ظهور  نبود،ظهور كمال است ور كه بود آنط رو همان اين از.و ظهور كمال است

  .نقص و حاكي از نقص است
 برخي از سخن ،است تاذ سلب ازال  ممتنعات فعلي برخي صفكه اينتوجه به  با

 صفات ذاتي و اگر ، صفات ممتنع السلب باشداند اگر  كه گفتهمحدثين و متكلمين
 ممتنع السلب يت صفشود  مي زيرا،ناصواب است صفات فعلي است ،ممتنع السلب نباشد

   .ولي صفت فعلي باشدباشد 
هر صفتي كه وصف كردن : نويسد  ميصول كافيامرحوم كليني در كتاب شريف 

كردن خداوند ف خداوند به مقابل آن محال باشد صفت ذاتي است و هر صفتي كه وص
حكمت  ، عدل،ياتح ، علم، بنابراين قدرت.به مقابل آن محال نباشد صفت فعل است

 زيرا وصف ،از صفات فعلي است.. .باشد و اراده و غضب و  مياز صفات ذاتي خداوند... و
 ولي وصف ،حكمت جايز نيست عدل و ، حيات، قدرت،كردن خداوند به مقابل علم
 نفي اراده از خداوند در موردي جايز ،و به عبارت ديگر كردن خداوند به مقابل اراده

شيئين وصفت االله بهما كانا ان كل «. » للعبادمااالله يريد ظلماً« :شود  مي گفتهمثلاً ،است
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ه فعل و تفسير هذه الجمله انك تثبيت في الوجود و مالا فصجميعا في الوجود فذلك 

الا تري انا لا نجد في الوجود ما .  ...ما يبغض ما يحب و ما يسخطه و يريد و ما يرضاه و
علم و  وسنا نصفه بقدره و عجز لذاته الازلي  لا يعلم و ما لا يقدر عليه و كذلك صفات

  .) باب الاراده،1: ، ج25 (»عز و ذله ه و حكمه و خطا وفسجهل و 
نفي عنه بارك و تعالي بصفات الذات فانما تاذا وصفنا االله ت«: نويسد  ميشيخ صدوق

انه  و هو الموت و متي قلنا  قلنا انه حي نفينا عنه ضد الحياة منها ضدها فمتيبكل صفة
، 15 (»متي قالنا سميع ننفيا عنه السمع و هو الصمم و هو الجهل م نفينا عنه العلم وعلي
 در واقع از آن هر ،زماني كه وصف كنيم خداي متعال را به صفات ذات؛ )192: ص

 موت ،يم خدا حي استگوي  ميوقتي مثال براي .كنيم  ميصفتي كه ضد آن است را نفي
  .ايم را سلب كرده

) كلام(ون چ ، قانون كليت ندارداين« :نويسد  ميكند و  مياشكالقاضي سعيد قمي 
سكوت به عنوان لذا  .شود  ولي به مقابلش متصف نمي، صفت فعلي استكه ايندر عين 

 هيچ كسي شكي ندارد كه كلام صفت فعلي كه اين با .رود يكار نم هبصفت در مورد خدا 
 »)ه من صفات الافعال لا يوصف االله سبحانه لمقابلالكلام  اذمع ذلك ليست بكلية (است

  .)465: ، ص2: ، ج24( 
اگر مقابل « :سدينو  ميداند و  قاضي سعيد قمي را وارد نمياشكالاستاد جوادي 

 عما اسكتوا« كه در روايت است .شود  مي خداوند به سكوت متصف، سكوت استملاك
  بلكه بر محور مصلحت و،تنيس.. .ان ونسيسكوت خدا بر اساس سهو و  .»سكت االله

، ه باشدفاض منظور از كلام اكه بنابراين ،قابل كلام عدم فيض باشداگر م حكمت است و
 ،شود  ميبه مقابل آن متصف باز خدواند ،اند هي كلمات االلهبر اين اساس كه فيوضات الا

 ، افراد مخصوص، ليكن نسبت به مقاطع خاص،گردد زيرا اگرچه اصل فيض ترك نمي
 ولي چنين . نيستاه فيضيگگاهي فيض است و  ،ژه و مانند آنيوهاي  خواسته
اين  .)295 :، ص2:،ج4(»فرض ندارد... .براي صفت ذات نظير علم و قدرت وي تمحدودي

 ولي ،آيد  ايرادي بر آن وارد نمي،صطلاح استاگر در مقام جعل اتوجيه استاد جوادي 
 اين تفسير مورد ،است  در رواياتذاتي واردشدهصفت و توجيه اگر در مقام تفسير 

  و است صفات ذاتي انتزاع از ذات به تنهايي، بسياري از روايات در چون،ستپذيرش ني
  صفاتي همچون،تفسير  اينلذا در .شود  مي فعل با ذات انتزاعي قايسهم صفات فعلي از

 ،توان به حق تعالي نسبت داد  مقابلش را نميكه اينبا  ،قابل تفسير و معنا نيستعدل 
 به نظر .آيد  ميشماراز صفات فعل به  و گردد  ميع انتزاالاهي از فعل ،در عين حال
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روايات . شود  ميتي از ذات انتزاعگردد و صفات ذا  ميصفات فعلي از فعل انتزاع درس مي
  .ن مطلب دلالت دارديبر ا نيز

ذاته و لا معلوم و   يقول لم يزل االله جل و عز ربنا و العلم)ع(سمعت اباعبداالله«
لا مقدر فلما احدث  لا مبصر و القدره ذاته و لبصر ذاته والسمع ذاته و لا مسموع و ا

الاشيا و كان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم و السمع علي المسموع و البصر علي 
؟ قال ان الكلام صفه محدثه قال قلت فلم يزل االله متكلما المبصر و القدره علي المقدور

   .)180: ، ص16( »متكلمبازليه كان االله و لا ليست
 روشن ، معلوم عيني و خارجي استكه مراد ،»العلم ذاته و لا معلوم« عبارتاز 

 يعني ؛ فعلي با عنوان معلوم در خارج باشدكه اين بدون ،ذاتي حق است شود كه علم مي
 ذات به تنهايي براي انتزاع ي  بلكه ملاحظه،ط نيست فعل شربودن  ،علمع براي انتزا

 در يلو ، متوقف به فعل نيست صفات ذاتي ثبوتاً،ت ديگر به عبار.صفت علم كافي است
كه عنوان   يعني فعلي وجود ندارد؛»ة محدثان الكلام صفة«: است آمدهخر روايت آ
 موسوم به حال تا موقعي كه فعل .تيس ن حادث است و ازليبلكه، داشته باشد )كلام(

 االله و لا كان «: كرداطلاقرا متكلم صفت توان  ل نمي به خداي متعا، حادث نشودكلام
 پس صفات ،گردد  مي اطلاق بر او»متكلم« اسم ، حادث شود كلام ولي اگر فعل،»تكلمم

   .فعل است  متوقف برفعل ثبوتاً
 شيخ مفيد ، شيخ صدوق،وم كلينيحم تفسيري كه امثال مريگوي  مياين است كه

  . استح صحييري غيرمورد نظر، تفسروايات به   از صفات ذاتي و فعلي دارد با توجه...و
  

 ، صفات فعلي را به نحو ضرورت و وجوبمبدأتعال مخداي  .15
  داراست

 فاعليت نسبت به آن محال است كه ذات ،وجود دارد قابليت قابل در جايي كه
صفات ست كه  ارو  از اين.شود  ميانتزاعاز ذات،  صفت فعلي هم ؛ بنابراين،نداشته باشد

جب الوجود وا «ي قاعده: يميگو  ميبر اين مبنا . دارند ضرورت،مبدأ اضافه به فعلي در
 بر ؛شود و هم شامل صفات فعلي  مياتيهم شامل صفات ذ» واجب من جميع الجهات

دانند و صفات فعلي را   ميخلاف نظر برخي كه اين قاعده را فقط شامل صفات ذاتي
  : نويسد  مي ابن سينا.كنند  مي اين بحث خارجتخصصاً از

اذا كان شيء لم يكن   وةئل واجبات و ليس هناك امكان البتالها عند الاوالاشياء ك«
 فانه كلما حدث استعداد علافي وقت فانما يكون ذلك من جهه القابل لا من جهه الف

شياء كلها واجبات فالأ. هناك ليس هناك منع و لا بخل من من المادة حدث فيها صورة
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هو الدائم  اذ... ناك كما يكون عندناهناك لاتحدث وقت و تمتنع وقت و لايكون ه

واجب هستند خود جميع اشيا نزد علل ؛ )28: ص، 2 (»الفيض فالامتناع من جهه القابل
 چون ، شيء در موقعي نيستكه اين امكان معنا ندارد و  اصلاًعلل خودو نسبت به 

 استعداد  بلكه هر موقعي كه، فاعل باشدي  نبودن از ناحيهكه اين نه ،قابليت قابل نيست
منعي از جانب  كه بخل و چرا،گردد  ميصورت افاضه  از جانب فاعل،ماده فراهم گردد

امتناع  ،ي علل  جميع اشياء نزد علل خود واجب هستند كه از ناحيه.فاعل متصور نيست
  .دشو  تصور نمي اصلاًزمانيدر 

 ي ه فعلي واجب تعالي تخصصاً از قاعدي صفات و اسما،يبه نظر علامه طباطباي
 زيرا تمام براهيني كه بر اين قاعده ،اند خارج» واجب الوجود واجب من جميع الجهات«

 كه تحقق آن براي موصوف ، و صفت كماليداردشده است تكيه بر صفات كمالي  اقامه
شدن آن  صفتي است كه كم يا زياد ، استصعدم تحققش موجب نق موجب كمال و

 ذاتي يست كه فقط صفات و اسماموجب نقض يا كمال موصوف شود و روشن ا
خود مشمول  هب  فعلي خوديصفات و اسمابنابراين  . فعلي نه صفات و اسماي،اند كمالي

خود  هب  يعني اين قاعده خود.ند نيستند واجبكند صفات واجب  ميبراهيني كه اثبات
 ان« مفاد و معناي قاعده اين است كه  پس حقيقتاً.دشو نميفعلي شامل صفات و اسماء 

در  اشكال را منشأايشان  .»وجود من جميع جهاته الكماليهواجب الوجود بالذات واجب ال
 ي مطلق به كار رفته و شامل صفات و اسما، جهات در قاعدهي دانند كه واژه  مياين

  يك نوع تخصيص و استثناقاعدهها از  رود كه خروج آن  مي گمانشود و طبعاً  ميفعلي
  .مقيد به جهت كمالي است از ابتدا جهات ي  واژه مقتضايبايد گفت  در حالي كه،است

 منقوض بالنسب و  بانهلةأو اورد علي اصل المس«: نويسد  مييعلامه طباطباي
 الواجبيه من قبل افعاله المتعلقة بمعلولاتة الممكنه الحادثة فان  للذاتالاضافات اللاحقة

لخلق و الرزق و الاحياء و ان، كا في الامك لهاالنسب و الاضافات قائمة باطرافها تابعة
خوذة منها معانٍ أيندفع بان هذه النسب و الاضافات و الصفات الم  و. و غيرهاالاماتة
له و أبر اصل مس؛ )231: ، ص1: ، ج18(»  من مقام الفعل لا من مقام الذاتمنتزعة
 ملحقب تعالي  نسب و اضافاتي كه بر ذات واجكه اين نقضي وارد شده به ،قاعده

ند و تابع جهت امكاني هستند ا  معلولات همانالاهي از آن جهت كه افعال ،گردند يم
، »واجب الوجود واجب من جميع الجهات«طور نيست كه   پس اين،باشند  ميممكن

 ،باشدممكن بايد از آن جهت  واجب ،شود  ميبلكه از جهت اضافاتي كه ملحق به واجب
 معاني منتزع از مقام فعل هستند نه فاتشود كه اين نسب اضا  ميقض دفعولي اين ن

  . از اين قاعده خارج استرو تخصصاً  از اين،منتزع از مقام ذات
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 مورد بحث را ي  قاعده، بر خلاف استاد علامه، در برخي از كتب خودالمتألهينصدر 

داند و هم شامل   مي بلكه هم شامل صفات ذاتي،داند  شامل جهات كمالي نميفقط
. شمرد  مي را اعم از وجوب نفسي و غيري»اجب من جميع الجهاتو«صفات فعلي و 

 متوقف به فعل  ولي اثباتاً،اند  متوقف به فعلهم صفات فعلي ثبوتاً جا باز در اينالبته 
 فعلي را اثبات توان اين چنين صفات  مي بلكه از راه ذات و به برهان لمي هم،دنباش نمي
توان چنين صفت فعلي را   ميي فعل هظحه ذات و بدون ملاي صرف توج با يعني؛كرد

  .انتزاع نمود
فذات الواجب و ان كانت غير كافية ابتداء في « :نويسد  ميهدايه الاثيريه در شرح او

 له بل يتوقف علي حصول امر ما غيره لكن ذلك الغير وجوده و حصول الصفه الاضافية
ة معلوله بالذات و الذات او بوساط الذات حاصل من الواجب تعالي لانه معلولةوجوبه 
 بسببه فمن حيث ةجب من ذاته تعالي وامستفادة  في افاده الجميع و الجميعمستقلة

من حيث امكاناتها في  وجوبها بسببه تعالي و استنادها اليه لا يمكن فرض عدمها و
ات  هذه الصفالخالقية و غيرها فبالحقيقة و  لا يتعلق بها اضافة المبدئيةحدود انفسها

 لا تحصل الا به تعالي لان الغير من حيث هو غير و من حيث اعتباره في نفسه سبيةالن
 و.. . هو اثر من آثاره و لمعه من انواره مرتبط به و متعلق لاضافتهحيثغير موجود و من 

من هاهنا يظهر لك  و.. . علي ذاته تعاليالحاصل ان صفاته الاضافية و ان كانت زائدة
 296: صص ،13( »... ان الاشياء كلها عند الاوائل واجباتتعليقاتالمعني كلام الشيخ في 

 بلكه امر ،ابتدا در حصول صفت اضافي كافي نيستدر چه ؛ ذات واجب اگر)297 -
ي واجب تعالي حاصل   آن غير وجود و وجوبش از ناحيه، هم بايد حاصل گردديديگر
به سبب  و همگي است چون كه آن معلول است و ذات در افاده و ايجاد مستقل ،است

 واجب ي  اين صفات اضافي نسبي جز از ناحيه،در حقيقت. اند  واجب شده،وجوب واجب
 ولي ، چون آن غير كه ممكن است في حد نفسه موجود نيست،تعالي موجود نشده است

جاست كه كلام  اين.. . به اوستاز آن جهت كه اثري از آثار اوست موجود است و مضاف
 جميع اشياء نزد علل خود گويد  ميروشن و صحيح است كه ليقاتالتع در ابن سينا

   ...واجب هستند نه ممكن
واجب من جميع «ربما يقال فيه ان هذا الحكم « :نويسد  مياسفار در ملاصدرا

 تعالي لجريان الحجة مبدأ لذات المنقوض بالنسب و الاضافات اللاحقة» الجهات
فات واجبة الحصول له تعالي بحسب مرتبة ذاته م ان يكون تلك الاضا فيها فيلزالمذكورة

ه الواجب غير كافي ان يمتنع تجددها و تبدلها عليه من ان ذات  الغير فيها وبلامدخلية
حيث . .. حصولها لتوقفها علي امور متغايرة متجددة متعاقبة خارجة عن الذات ضرورةفي
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و للغير ايضا   الي الغيربان واجب الوجود بالذات قد يعرض له الامكان بالقياس: قالوا

، 1: ، ج10( »ان امتنع عليه الامكان بالذات و الامكان بالغير ايضاً امكان بالقياس اليه و
 قاعده با اضافاتي كه به ذات كه اند به اين قاعده اشكال گرفته به اين برخي؛ )142: ص

فات آيد كه حصول اين اضا  ميم چون لاز،گردد  ميشود نقض  ميخداي متعال ملحق
ديگر   ودر نظر باشد غير از ذات هم چيزي كه اين بدون ،براي حق تعالي واجب باشد

كه ذات واجب تعالي در   در حالي،هستندلق اين اضافات امور متغاير و متجدد ع متكه اين
 علاوه بر ذات بر امور متغاير فات كافي نيست و بلكه اين اضافاتحصول و لحوق اين اضا

 امكان بالقياس بالذاتواجب الوجود موجب در  ...ت نيز متوقف استو متجدد خارج از ذا
   .دارندطور كه ساير موجودات غير او نسبت به او امكان بالقياس  باشد همان

 كما انه واجب نوا بان الواجب بالذاتتفطلم ي« :نويسد  ميملاصدرا در پاسخ اشكال
 الحصول له تعالي  واجبة ايضاًس الي الممكنات المستنده اليه و هيبالذات واجب بالقيا

الي الي الممكنات و ان اضافات ذات الواجب تعفالحق ...  وجودهفيض جوداته روابطولان 
ة متأخر ليست ، علي الذوات القابله للوجودنسبه الخلاقية القيومية اليها و اضوائه الساطعة

الاشياء و بين تكون  و ليست اضافته كسائر الاضافات التي عن تلك الماهيات الممكنة
 ذاته ل انما يكون مصداق صفاته الاضافية عن المنسوب و المنسوب اليه بةمتأخرتكون 

 و المنسوب اليه فكما ان بعلمه الكمالي ان نفس ذاته كافية لانتزاع النسبة بذاته يعني
 جميع  يقيمة الكاملو بقدرته التامةالاجمالي يعلم جميع الاشياء و نسبتها اليه تعالي 

 في انتزاع جميع اللواحق و كيفيته لحوقها و نسبها و قدورات فكذلك ذاته كافيةالم
ته و صقع ربوبيته شيء من المعاني العدميه الاهياضافتها اليه تعالي فليس في عالم 

: ، ج10(»  والفقررمكالعدم و الامكان و الظن و الهزل و الحدوث و الزوال و التجدد والتص
  .)143: ، ص1

جميع ممكنات نسبت به  و متوجه نبودند كه متفطن وارد كردند كه نقض آنان
ي  است كه اضافه حق اين .ند و هم واجب بالغيرا بالقياس  واجبهمواجب الوجود بالذات 
سنجي بين  از ماهيات ممكن نيست كه با نسبت ،متأخر ممكنات ذات واجب تعالي به

جب تعالي براي انتزاع آن بلكه ذات وا ،به دست آيدصفت منسوب و منسوب اليه آن 
يك از معاني   هيچ، در عالم اولوهيت و صقع ربوبيتني بنابرا.صفات و اضافات كافي است

ل انما يكون مصداق ب «ي  جملهظاهر گرچه . ورود ندارد...و  امكان،عدمي مثل عدم
 » لانتزاع النسبه و المنسوب اليهةان نفس ذاته كافي  ذاته بذاته يعنيصفاته الاضافي

 بلكه ذات براي ، در مقام ثبوت نيز متوقف به فعل نيستاست كه صفات فعلچنين 
 اشاره چنين مطلبي را خواهد  نميملاصدرا   يقيناً،انتزاع اين چنين صفات كافي است
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گويند مقام ذات به تنهايي كافي   مي فقط در مقام اثبات و انتزاع است كهچراكه ،ندك

 بلكه ذات ، چنين صفتي را ندارد،تنهايي بدون اضافه چون ذات به . نه مقام ثبوت،است
توان به  مي ولي براي فهم اين چنين صفت .با اضافه است كه داراي چنين صفتي است

ول  ناشي از ذات است و واجبه الحص، كه عين فعل است،چون اضافه .ذات بسنده كرد
  .) وجودهبط فيض له تعالي لان وجوداته روا الحصولو هي ايضا واجبة(براي ذات است 

، ذات  ناشي از ذات استن ولي چون وجوب آ،زائد بر ذات استصفات فعل رو  از اين
 كه اين . براي انتزاع آن صفت اضافي كه اضافه به واجب تعالي است كافي استصرفاً

 مقتضاي اين قاعده را هم در صفات ذاتي و هم المتألهين صدرعبارتاز استاد مصباح 
 كه  اضافه چون،رسد كه صحيح نباشد  مي به نظر،دانند  ميازليصفات افعالي ضرورت 

 قابل اجتماع كند و وجوب بالغير  مي، وجوب بالغير پيداداردعين فعل است اگر وجوب 
 را مخالف با ه الاثيريههداي صدرا در شرح  عبارتكه برخي اين وبا ضرورت ازلي نيست 

كه گمان چرا ،د مطابق با واقع نباشدرس  ميدانند نيز به نظر  مياسفارنظر ايشان در 
واجب الوجود من جميع « ي خواهد با قاعده  مي وجوبي كه ايشاناسفاراند در  كرده

و وجوبي كه در شرح  وجوب ازلي است ، در مورد صفات اضافي ثابت كند»الجهات
  وه الاثيريههدايكه هم در شرح  در حالي ،كند وجوب غيري است  مي ثابته الاثيريههداي

رو  از اين .تسوجوب بالغيراوجوب در مورد صفات فعلي  ح دارد كهيتصر، اسفارهم در 
آيد   مي به نظر،اتقتعلي با توجه به عبارت ابن سينا در .تيس نعبارتتنافي بين اين دو 

   4.له هماهنگ استأنظر ملاصدرا با نظر ابن سينا در اين مس
  

  صفات فعل بدون واسطه و با واسطه .16
 مستقيماً از  وبدون واسطه است گاه ، ربط بين خداي سبحان و مخلوقاتواضافه 

 خواه يك .واسطه استبا گاه مانند وصف آفريدگاري و ،شود  ميخالق و مخلوق انتزاع
 كه ابتدا بين رزق و مرزوق ،مانند وصف رازق بودن ، خواه بيش از يك واسطه،واسطه
  سپس رزاقيت انتزاع انجام شدي رازق مين آن از ناحيهأگاه كه ت  آن،گردد  ميلحاظ
  .گردد مي

  امكان اكتناه صفات فعلي  .17
معرفت ذات خدا و اكتناه صفات ذاتي او داراي حريم ممنوع است و هيچ حكيم 

 ولي راه براي معرفت صفات .يا عارف شهودي را به آن بارگاه رفيع بار نيست برهاني
اند مظهر تو  ميت و انسان سالك خود چون عالم مظهر و فعل اوس،فعلي خدا باز است

   .بحان شودسي وصفي از اوصاف فعلي خدا
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 و لم يحجبها عن هلم يطلع العقول علي تحديد صفت «:فرمايد  مي)ع(حضرت علي

 ي خطبه، 8(»واجب معرفته فهو الذي تشهد له اعلام الوجود علي اقرار قلب ذي الجحود
حد عقلي براي صفات خدا قائل (ند محدود كن تش راف صكه اينرا بر  ها عقل؛ )49

كه او همان كسي است چرا ، محجوب نساخته استدوخآگاه نكرده و از معرفت  )شوند
  .دهند  ميشهادت اقرار قلب منكر خدا ستي برايش برههاي  كه نشانه

 عن العقول كما احتجب عن الابصار و احتجب «:فرمايند  مي)ع(حضرت سيدالشهدا
 گونه كه از خداوند همان؛ )249: ، ص7(» لمن في الارضعمن في السماء احتجابه 

چون است و پنهانيش از آسمانيان همهم پنهان ها  عقل  از،ديدگان پنهان است
  5.نيش از زمينيان استپنها

  

  ي و تابعيئمباشري و مبد صفات فعلي .18
  :شود  مي به سه دسته تقسيمصفات فعلي

 تا مباشرت به يعني ؛كند مي پيداي اول صفاتي كه از مباشرت فعل تحقق  دسته
 متعارف نيست  مثلاً؛باشد چنين اسم و صفتي صحيح نمي اطلاق فعل تحقق پيدا نكند

همچنان كه متعارف  .او محقق شده باشداز كسي كه رزق   مگر برشود اطلاق  رازقكه
بخشش از او و  مگر بر كسي كه سخاوت شود نسبت دادهسخاوت و بخشش نيست كه 

ميان صفات فعلي همچون   چنين تمايزي را و البته فهم متعارفده باشد عمل آمبه
  .داند  ميرازقيت و بخشش با صفات ذاتي

  .وق، نفرتش، تهكرا  مانند اراده،،استه از مبادي فعل  دوم صفاتي كي دسته
  .ل مثل عداست سوم صفاتي كه از لوازم و توابع فعل ي دسته

 

   محضهي ه و اضافه ذات اضافي حقيقت صفات فعليه .19
 حقيقت ذات اضافه و  و محض به حقيقتدشو  ميطور كه صفات ذاتي تقسيم همان

 تقسيم  محضهي به حقيقت ذات اضافه و اضافهنيز  صفات فعلي ، محضهي اضافه
  .شود مي

 ند از صفاتي كه انتزاع محض نيستند وا عبارت ، فعليي  ذات اضافهي صفات حقيقيه
 مثل خلق ؛استموجودات  ي نوعي رابطه بين خداوند و دهنده ان ولي نش،واقعيتي دارند

دارد كه بين خداي متعال و افعال او اي  اضافهاز  ذات اضافه ي صفات حقيقيه. و رزق
 ذات ي فعليه با صفات حقيقيهي   ذات اضافهي صفات حقيقيهرو   از اين.كند  ميحكايت
 از طور كه  همان، فعليهي ت اضافه ذاي  چون صفات حقيقيه، ذاتيه متفاوت استي اضافه
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 ولي ، در مقام ثبوت و تحقق هم متوقف به غير است،مضاف به غير است نظر مفهومي

 در كه اينديگر   ذاتيه تحققش متوقف به غير نيست وي  ذات اضافهي صفات حقيقيه
 به خلاف ، ذات به آن صفات تلبس دارد حقيقتاً، ذاتيهي  ذات اضافهي صفات حقيقيه

  . ذات اضافهي  حقيقيهي ت فعليهصفا
ند از صفاتي كه انتزاع محض هستند و واقعيتي ا نيز عبارت  فعليي صفات اضافيه

 محضه در ي هيصفات اضاف . مثل خالقيت و رازقيت،ندا  معاني اعتباريبلكه داراي ،ندارند
. حقيقتي ندارد واقع همان نسبت بين دو امر است و نسبت هم قائم به دو طرف است و

 ولي ، اشراقيهي عين اضافه است و ت وجود رابطسا هرچه كه غير از واجب الوجودچون 
واجب و   نسبت بين غيري  سپس ملاحظه.دارد نگاه استقلالي به آن وجودات رابط لعق

خلاف ه  ب،گردد  مي محضه انتزاعي هيجاست كه اين صفات اضاف  اين.كند  ميواجب
 ند و فعل نيز حقيقتاًا عل عين فعلفچون صفات  ،اند صفات حقيقيه كه امور واقعي

ها   واقعيتي ندارند كه حقيقه به آناند و  ولي صفات اضافيه صفاتي اعتباري،موجود است
  .)1109: ، ص4: ، ج17( اطلاق گردد
 كه ،يكي اضافيه در مقابل صفات حقيقيه، دارد كه اضافيه دو معنا  ذكر استشايان

 ي صفات فعلي كه به معنا،افيه در مقابل صفات ذاتييكي اض  و،جا مطرح شد در اين
   6.شود مي

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را صفات به حقيقيه و اضافيه براي بندي   چنين تقسيم،متكلمان نيز همچون حكما
  يعني صفات فعلي را اراده،از اضافيه معناي در مقابل صفات ذاتي ولي ،اند داشته

  .كردند مي

 صفات 

 )چه ثبوتيه و چه سلبيه) ( اضافه(فعلي 

)      ثبوتيه و چه سلبيهچه( ذاتي
 اضافيه 

 حقيقيه

 اضافيه 

 حقيقيه ذات اضافه

  ذات اضافه

 محضه
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كانه يحتاج   فهي شيء آخر والصفات الاضافيةاما  و« :نويسد  ميخواجه نصير طوسي

 هي التي تعقلها العقول عند مقايسةفالصفات   شيء زائد علي المقايسة المذكورةفيها الي
بين   بينه وة علي وجود الغير علي المقايسة في العقل موقوف به كلها ثابتةيغيره تعال

 الي شيء  الحياة تعقل عند اعتبار صحة القدرة و العلم له وليست بالاضافةمثلاً الغير
 فانها يعقلان رازقاً  وفهذه مقايسة بالعلم و القدرة و اما الاضافية فكونه خلقاًيكون بازائه 

  .)107: ، ص19 (» الي مخلوق و مربوب يكونان بازائهبالاضافة
 ،داشتهي مشخصي ن اند محدوده شتهبندي دا  از اين تقسيممتكلمانولي تفسيري كه 

 ي يه ذاتيه و بين صفات حقيقي ذات اضافه و اضافه و محضه ي  بين صفات حقيقيهكاملاً
 با ذات ،تدر جواب اشكالا  قائل نبودند وتمايزي  محضه فعليي ذات اضافه و اضافه

  .كردند  مي معاملهكساني فعليه ي  ذاتيه و ذات اضافهي اضافه
.  استنبوده كه مهدي نراقي بين دو معناي اضافيه تفاوتي قائل يدآ  ميولي به نظر

هي التي مفهوماتها محض الاضافة الي الغير و ليس   والصفات الاضافية...« :نويسد  ميوي
 الراشدين قد  و امثالها و في احاديث ائمتنالها حقيقة مستقلة كالخالقية و الرازقية

لمراد بالاولي هي الصفات ا  الي صفات الافعال و الي صفات الذات وقسمت صفاته الثبوتية
 التي لا يمتنع المراد بالثاني الصفات الثبوتية. .. التي يمتنع انفكاكها عن الذاتالثبوتية
ماء و عليهم السلام بصفات الذات و الحكالتي عبر عنها اهل بيت . ..عن الذات انفكاكها

نها الائمه عليهم السلام بصفات الافعال هي التي عبر ع و.. .المتكلمون بالصفات الحقيقية
  ).145: ، ص1: ، ج28( »...ضافيةو الحكماء بالصفات الا

  

   حادث به حدوث زماني نيستلزوماًصفات فعل  .20
 را الاهي رو فعل از اين، دانند  مين مناط احتياج به علت را حدوث زمانيمتكلما

گردد حادث به حدوث   مينتزاعهم كه از آن ارا  فعلي صفت شناسند و  ميحادث زماني
 واجد سپس ، را نداردخداوند اين صفاترو يك زماني هست كه  از اين .دانند  ميمانيز

 ولي ،دانند  ميبه مقابلش صفت فعلي را امكان اتصاف ي  نشانه،به اين جهت ،شود مي
عدم امكان و  آن صفات را دارد خداوند هميشه ،استت ذاتي ازلي و قديم چون صف

را  صفات ذاتي خدا متكلمان لذا. دانند  مي چنين صفاتيي را نشانه به مقابلش اتصاف
 مسلك عينيت صفات ذات كه عرفا و حكما و متكلمان اماميه بر خواه ،دانند  ميازلي
  7. مسلك زيادت صفت بر ذات كه اشاعره پنداشته اندخواهو را برگزينيم آنند 

  حكيماً عليماً و بصيراًجل سميعاً  ونقول لم يزل االله عز« :نويسد  ميشيخ صدوق
  و هذه صفات ذاتيه و لانقول انه عزوجل لم يزل خلاقاً قديماًاً واحد قيوماً عزيزاًقادراً
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 لا هي محدثة ن هذه صفات افعاله و لأ متكلماً وهاباً رازقاً ساخطاً راضياً مريداًشائياً فاعلاً
 ، بصير،خدا سميعيم يگو  ميپيوسته؛ )465: ، ص2: ، ج15 (»ان يقال لم يزل االله يجوز
 يم خدا خلاق ويگو  نمي ولي پيوسته؛استاو  و اين صفات ذاتي است حكيم  وعليم

ز نيست كه يحادث است و جا چون اين صفات صفات فعلي است و ،است.. .فاعل و
  .يم پيوسته چنين بوده استيبگو

سة قديمة ازلية المقدات فتلك الصفات العليا كنفس الذوحينئذ «: نويسد  ميلواساني
 فلا جرم يكون ) و مسببه عنهاالي افعاله الحادثة حين اذ كان مستندة(و حينئذ  ...ابدية

 علي لا ابدياً  وليس شيء منها ازلياً دامها ونمنعدمها با وكل منها حادث بحدوث طرفيه 
  .)76 - 72: ص، ص1: ، ج26(» خلاف تلك الذاتيات

 ازليت منافاتي با احتياج ، در اين صورت، امكان گرفتيماگر مناط احتياج به علت را
توانيم  مي ،به فعل ازلي) ي ديگر ي ادله با ضميمه(رو اگر قائل شويم   از اين،به علت ندارد

ف ي تعر در راجاست كه ملاك اتصاف به مقابل اين .به صفت فعلي ازلي هم قائل شويم
 نباشد كه خداي  هم باشد و موقعي ممكن است فعل ازليرايز ،پذيريم  نمييصفت ذات

  .متعال به مقابلش اتصاف پيدا نكند
  

  گيرد  مي قرارالاهي قدرت و مشيت  صفات فعلي متعلق. 21
 مثل علم ،شود  نميند از صفاتي كه متعلق قدرت و مشيت واقعا صفات ذاتي عبارت

 ،نده است بدا بداند يا اراده كردكه اين قادر است بر 8 جايز نيست گفته شودو قدرت و 
 صحيح است  مثلاً،دلق قدرت و مشيت و اراده واقع شود متعتوان  مي فعليولي صفات

اين ويژگي براي صفات فعلي البته  .گفته شود قادر است كه ثواب دهد و عقاب كند
قدرت  ي در حوزه  يعني، است كه انجام قبيح را براي خدا مقدور بدانيموقتي صحيح
او  ذاتي عدم تحقق قبيح را  ولي اگر،خواهد نميقبيح را  يم خدا و بگويقرار دهيم
در  ،انجام قبيح براي خدا محال وقوعي نيست و بلكه محال ذاتي است و گفتيم دانستيم

 كه محدوديت قدرت  تا،شود استثنا نميي قدرت  از حوزهقبيح ندادن  انجام اين صورت
يعني متعلق قدرت را  ،رج است قدرت خاي  از حوزه بلكه تخصصاً،را در پي داشته باشد

 به عنوان يك ويژگي براي صفات فعلي توان  نمي رافوق  بنابراين تفسير،گيرد نمي
  .شمار آورد هب

  

  گيري نتيجه. 22
صفات فعلي خداوند و تمايز آن از هاي   تحليل و تبيين ويژگيدهايورآ از دست

  ا ب  آنياه  هابـا و تشـه وتاه و تفاـلي و جايگـات فعـات ذاتي اين بود كه معناي صفـصف
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 روشن شد كه  و اولاً نظام معناي صفات خداوند تبيين گرديدي صفات ذاتي در حوزه

فات  در مدار ص،تصور معرفتي از خداوند خرد آدمي و ي  خداشناسي در اندازهيقلمرو
و  يعني موجودات ،الاهي افعال ي اساس مطالعه توانند بر  ميها  است و انسانالاهيفعلي 

ها   ويژگيرا از خداوند داشته باشند و ثانياًاي  دار و قابل تجربه يك درك معنا،مخلوقات
طور دقيق بيان شد و در  هو خصوصيات معرفتي مربوط به صفات فعل در بيست مورد ب

  .هر مورد تمايز و يا تشابه آن با صفات ذات روشن گرديد
  

  ها يادداشت
 ؛208 : ص،3: ، ج14 ؛84: ، ص12 :ث مراجعه شودبه منابع زير جهت شرح و توضيح بح. 1

 تفسير ؛293:  ص، توحيد در قرآن؛2: ، ج4؛ 248: ، ص20 ؛210: ، ص9 ؛348: ، ص1: ، ج22
 . با توجه به تعليقه استاد فياضي10 فصل 12 ي ، مرحله18 و 100: ، ص12: تسنيم، ج

: ، ص12 ؛433: ص ،18 ؛354 :، ص2:  ج،28( :براي توضيح بيشتر به منابع زير مراجعه شود. 2
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 و 58: ، ص61 ي شماره، 18 ي  و تعليقه142:  ص،1:  ج،10 ي براي توضيح بيشتر به تعليقه. 4

 . مراجعه شود446: ، ص1: ، ج2كتاب 
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